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کشتی هفتاد و پنجم
مجید موثقی*: هفتادوپنجمین کشــتی جشنواره کن با محموله ای 
از نخل های طلایی کوچک و بزرگ در ســواحل شــهر ساحلی کن 
پهلو گرفت و «روبن اســتلوند» کارگردان سرشــناس ســوئدی با 
فیلم «مثلــث غــم - Triangel of sadness» که داســتان در یک 
کشــتی تفریحی می گذرد، برای دومین بار حلاوت خرمای این نخل 
را چشــید. او پیش از این در ســال ۲۰۱۴ با فیلم «فورســت ماژور» 
که به نام «توریســت» هم معروف است، دیدگاهی متفاوت در نقد 
روابط زناشــویی و زندگی قشــر مفرح و اســکی باز اروپایی مطرح 
کرد؛ به طوری  که خیلی ها هنوز آن فیلم را بهترین اثر او می دانند. 
روبن اســتلوند در سال ۲۰۱۷ با فیلم «مربع» که فضاسازی مدرن و 
متفاوتی دارد، به زندگی مرفه های بی درد سوئدی می تازد و اولین 
بار برنده نخل طلا می شــود؛ امروز بعد از پنج ســال باز هم از تنه 
این نخل ۷۵ســاله بالا رفت! «مثلث غم» به نظام ســرمایه داری 
و ســلبریتی هایی که در یک کشــتی برنامه ای جز «خور و خواب و 
خشــم و شهوت» ندارند، می تازد. اســتلوند انگار همیشه در حال 
ساختن یک فیلم است، حرف های دیروز را با طنز و موقعیتی ابزورد 
(عبث نما) در حال تکرارکردن اســت. کشــتی او جهانی کوچک با 
نژادهای مختلف اســت که زندگی آدم های لاکچری را هدف قرار 
می دهــد؛ اما گرداب و توفان زمانه، عرصه را در عرشــه تنگ کرده 
و مجبورند برای بقای خویش دســت و پا بزنند، بــه آب بزنند و به 
جزیره ای پناه ببرند، فضاســازی کار با طنزی گروتسک که در بیشتر 
آثار این فیلم ساز تا به امروز دیده شده، یکی از نقاط مثبت این فیلم 
به شمار می آید که دیدگاهی انتقادی نسبت به میلیاردرهایی دارد 
کــه نمی توانند همه چیز را با پول خریداری کنند و در انتها کشــتی 

رؤیایی آنها به گل می نشیند!
در میان هیئت داوران نام «اصغر فرهادی» به چشم می خورد 
که خود برنده چند جایزه از این جشنواره شده است. امسال چشمان 
داوران تصمیمــات عجیبی در اهدای جوایز گرفتند، دو جایزه را به 
طور مشترک بین چهار کارگردان تقســیم کردند؛ یکی جایزه بزرگ 
جشنواره که مشــترکا به خانم «کلر دنی» و آقای «لوکاس دونت» 
جوان ترین فیلم ســاز این دوره برای فیلم های «ســتاره ها در ظهر- 
The Stars at noon» و «نزدیــک -Close» رســید؛ ایــن تصمیــم 
نادرست باعث کم رنگ شــدن فیلم قابل قبول «نزدیک» شد که از 
فضاسازی، کارگردانی و بازی های بهتری نسبت به فیلم «ستاره ها 
در ظهــر» برخوردار بود، در واقع مشــخص اســت کــه نام بزرگ 

«کلر دنــی» داوران را مجبور بــه دادن این جایزه مشــترک کرد و 
این ســؤال پیش می آید که چرا یک مدرس سینما، مؤلف و منتقد 
برجسته در تیم داوری مشاهده نمی شود. همین تصمیم شتاب زده 
در جایزه ویژه هیئت داوران نیز به چشم می خورد. قرارگرفتن فیلم 
چشمگیر و تأثیرگذار «ایو-Eo» اثر فیلم ساز و نقاش بزرگ لهستانی 
«یرژی اسکولیموفسکی» در کنار فیلم متوسط «هشت کوه» اعتبار 

این جایزه  را پایین آورده است.
«پســری از بهشــت -Boy from heaven» فیلم تحسین شــده 
«طــارق صالح» که شــانس بزرگ گرفتــن نخل طلا بــود، برنده 
جایزه بهترین فیلم نامه شــد؛ فیلمی که تعلیــق بالایی در روایت 
و کارگردانی دارد و اختصاص یــک جایزه برای این فیلم نفس گیر 
کافی نبود؛ زیرا کارگردانی این فیلم بسیار بهتر از فیلم خسته کننده 
«تصمیم به رفتن» آخرین ســاخته «پارک جان ووک» بود که برنده 

نخل طلای بهترین کارگردانی شد.
جوایز بازیگری در بخش زنان نیز با اینکه خانم «آلیونا میخایلوا» 
بازی خوبی در فیلم های زن چایکوفســکی بــه کارگردانی «کریل 
ســربرنیکوف » از خود بــروز داد؛ اما مصلحــت داوران به نفع زر 
امیر ابراهیمی تمام شد و در بخش بازیگران مرد نیز بازی درخشان 
«توفیق برهم» در فیلم «پسری از بهشت» به کارگردانی هوشمندانه 
«طارق صالح» و نقش آفرینی مؤثر  «پیر فرانچسکو فاوینو» در فیلم 
«نوستالژیا» ســاخته «ماریو مارتونه» و همچنین شخصیت پردازی 
خوب «سعید پورصمیمی» در فیلم «برادران لیلا» از چشم داوران 
دور ماند و سرانجام «سونگ کانگ هو» بازیگر کره ای فیلم «دلال» 

برنده این جایزه شد.
«عنکبــوت مقدس» فیلم جنجالی علی عباســی که خیلی ها 
چشــم انتظار نخل طلا برای آن بودنــد، از پختگی کارهای قبلی او 
مانند «شِــلی» و «مرز» برخوردار نبود. اضافه شدن شخصیت یك 
زن خبرنگار، فیلم نامه را بیشــتر به یک اقتباس آزاد تبدیل کرده که 
تنها ردپایی از واقعه مستند «قاتل عنکبوتی» را با خود دارد و بیشتر 
شبیه به یک فیلم سیاســی و جنجال برانگیز است تا یک اثر هنری 
تأمل برانگیــز. با توجه به کاربلدی علی عباســی در ژانر ســینمای 
وحشــت، این بار او با رویکرد رئالیســتی و عدم شــناخت این نوع 
سینما، این فیلم را به قوام خوبی در کارگردانی نرسانده؛ زیرا جهش 
ناگهانی خبرنگاری محتاط که بی درنگ بدون هیچ گونه دلیلی خود 
را به دام مرگ می  سپارد، نتوانسته این فیلم را در فیلم نامه با توجه 

به فضاســازی، فیلم برداری و تدوین خوب آن، به یک فیلم ماندگار 
و باورپذیر تبدیل کند؛ اما بازی «مهدی بحستانی» در نقش «سعید 
حنایی» یکی از نقاط قوت فیلم است که توسط داوران نادیده گرفته 
شــد؛ اما جایزه زر امیرابراهیمی به عنوان اولیــن بازیگر زن ایرانی، 
سینما دوستان کشــورمان را شادمان کرد؛ زیرا زندگی پرفراز و نشیب 
او که مجبور به مهاجرتی ناخواسته و مصون ماندن از زخم زبان ها 
شــد، هیچ گاه او را تک افتاده و گوشه نشــین نکرد و مشخص است 

برای رسیدن به این موفقیت پرتلاش ظاهر شده است.
حضور پررنگ ســینمای ایــران در هفتادوپنجمین جشــنواره 
بین المللی کن نشــان دهنده پتانسیل و اشــتیاق بالای فیلم سازان 
ایرانی در این دوره بوده اســت. ســعید روســتایی با گرفتن جایزه 
شــهروندی و همچنیــن جایــزه مهــم «فدراســیون منتقــدان و 
روزنامه نــگاران بین الملــل ســینمایی (فیپرشــی) کــه به نوعی 
ســخت گیرترین داوران در کشف ســینمایی نو و متفاوت به شمار 
می آیند، نگاه ویژه ای را به ســمت سینمای ایران معطوف کرد! این 
کارگردان جوان که ۳۳ ســال بیشتر ندارد، از طریق شخصیت لیلا، 
آینه ای شکســته در برابر نسل گذشــته قرار می دهد، به امید آنکه 
در یکی از بریده ها، عدم درک متقابل این نســل ها از یکدیگر میسر 
شــود، زیر متن فیلم از جاه طلبی پیرمردی به نام اسماعیل با بازی 
درخشان سعید پورصمیمی سخن می گوید که در پی «بزرگ فامیل  
شدن» است تا شنیدن ندای درونی فرزندان که در گرداب معضلات 
اقتصادی و  تحریم ها در حال غرق شدن هستند، تمام ثروت پدر ۴۰ 
سکه ای است که برای صعود به «قله بزرگی فامیل» از فرزندانش 
دریــغ می کند و این همان ســتیزی اســت کــه گریبان گیر بخش 
عمده ای از جامعه ما به ویژه رویارویی ســنت با مدرنیســم است؛ 
از این رو دیدگاهــی انتقادی که در زیرمتن فیلم نامه و کارگردانی اثر 
وجود دارد، داوران منتقد این دوره از جشــنواره را برای اهدای این 
جایــزه به این فیلم ترغیب کرد و در انتها برادران لیلا که بی تأثیر از 
شاهکار «روکو و برادرانش» ساخته «لوچینو ویسکونتی» نیست، از 
میان ۲۱ فیلم بخش مسابقه، برای گرفتن این جایزه انتخاب شد، در 
بیانیه هیئت داوران به ریاست «احمد شوکی» از مصر آمده است: 
«قدرت کارگردان در خلق داســتانی جذاب، آگاهی رســانی عمیق 
فرهنگی و خلق خانواده ای که تحت سیطره یک نظام پدرسالاری 
و مردســالاری ناکارآمد قرار دارند» دلایل گرفتن این جایزه اســت 
کــه پیش از این خیلی از بزرگان تاریخ ســینما مانند دیوید لین برای 

فیلم «برخورد کوتاه»، لوئیس بونوئل برای «ملک الموت»، آلن رنه 
برای «هیروشیما عشــق من»، اینگمار برگمان برای «منبع»، آندره 
تارکوفسکی برای «نوســتالژیا» و«ایثار»، ویم وندرس برای «پاریس 
تگزاس»، کریشتوف کیشلوفســکی برای «زندگی دوگانه ورونیکا» 
برنده این جایزه شدند و این اولین باری است که «در بخش مسابقه 

اصلی» یک فیلم ایرانی برنده این جایزه مهم می شود.
فیلم «تصور -Imagine» اولین ســاخته بلند «علی بهراد» نیز 
یکــی دیگر از فیلم هــای ایرانی بود  که در بخــش هفته منتقدان 
که یکی از بخش های جنبی ولی مؤثر جشــنواره اســت، نمایش 
داشت؛ داستان فیلم در یک شرایط محیطی ثابت و در یک تاکسی 
می گذرد. فیلم نامه تنها دو بازیگر دارد؛ یک راننده تاکســی با بازی 
مهرداد صدیقیان و دیگری مسافری دائمی با بازی لیلا حاتمی که 
همیشه با این ماشین در حال گردش و رسیدن به کارهایش است؛ 
شب های تهران و خیال پردازی هر دو آنها با بازی در بازی های لیلا 
در فیلم بارها تکرار می شــود، فیلم شروع خوبی در سکانس شب 
بارانی دارد، کارنکردن برف پاک کن به هر دو بازیگر تحرک و پویایی 
خوبی داده است، شوخی های کلامی و چهره عوض شدن های لیلا 
مخاطب را با یک رمانتیک جاده ای پرفراز و نشــیب مواجه می کند؛ 
اما موقعیت های تکراری و شــرح روایت های رمزآلودی که هر بار 
در مسیر این شب، چهره ای تازه به خود می گیرد، با ریتم روایی کند 
فیلم را خسته کننده کرده است؛ زیرا عمل برانگیزنده درام، مخاطب 
را به سمت وسویی نمی برد تا ستیز این شخصیت زن را با تصوراتی 
که از مردها دارد، درک کند، در واقع وضعیت ذهنی شخصیت زن 
در کارگردانی به یک «مابازای تصویری» نرسیده و عمل نمایشی که 
بیشتر عمل زبانی و تکرار موقعیت ها در تاکسی است، مخاطب را با 
داستان همسو نمی کند و فیلم نامه در یک سراشیبی قرار می گیرد؛ 
اما بازی هــر دو بازیگر به ویژه در ســکانس پانتومیــم و ایموجی 
(شکلک درآوردن) از طراوت و پویایی خوبی برخوردار است. لازم به 
ذکر است که فیلم های بخش هفته منتقدان شامل آثار کارگردانانی 
اســت که فیلم اول شان را ساخته اند. جشــنواره کن به پایان رسید 
و با بادبان های برافراشــته برچیده شــدند؛ اما در این سال ها چند 
نخل بلندبالا در پشــت کاخ جشنواره به چشــم می خورند که هر 
سال خشک تر و خشک تر می شــوند، شاید هنر سینما نیز مانند این 

نخل های تشنه، نیاز به آب رسانی و آبیاری تازه ای دارد.
*نویسنده و کارگردان

درباره فیلم «علفزار»، ساخته کاظم دانشی
دسته گل برای سخنرانی

محمدعلــی افتخاری: فیلم «علفزار» ادامه روایت اســتراتژیکی اســت که برخی 
از آثار ســینمای ایران در یک دهه گذشــته با تصور پیش کشــیدن موضوع قانون 
دنبال کرده اند. در مســیر گسترش این روایت، ســینما و ترفندهای دل انگیزش به 
کمک ســینماگر آمده تا بخشی از نازیبایی های ســخنرانی عدالت در مواجهه با 
گرفتاری هــای ناتمام شــهروندان تلطیف شــود. از جمله ترفندهایــی که در این 
فیلم ها وجود دارد و بیشــتر در مبانی آموزشی ســازمان های استعدادیابی دیده 
می شــود، اســتفاده هرچه بیشــتر از حقه های روایی و بصری است؛ تا جایی که 
تماشــاگر به دو چشم باز برای سیراب شــدن تبدیل شود و امان فکرکردن نداشته 
باشــد. عباس کیارســتمی در دوران حیاتــش تا جای ممکن تــلاش کرد عادت 
تماشــاگر را از این دستور فرمایشی ســینما دور کند و جایگزین های متعددی نیز 
پیشــنهاد داد که با درنظرگرفتن کم  و  کاســتی ها، هر پیشنهاد در جای خود قابل 
بررسی است. مخالفت سینماگرانی مثل کیارستمی با این شیوه رنگ آمیزی فیلم، 
تنها بر ســر ازبین رفتن چیزی به نام «اصالت هنر ســینما» نبود؛ بلکه فرورفتن در 

چرخه تولید انبوه فیلم و گرایش به سفارشی ســازی این نفرت را به وجود آورده 
بود. فیلم «علفزار» به خوبی نشان می دهد که ضرورت کناره گیری سرمایه گذاران 
فیلــم از تولید ملودرام های بی خاصیت تلویزیونی و فیلم های پول ســاز و رجوع 
شــتاب زده به ساخت فیلم های اجتماعی چیست. سازوکاری که روایت «علفزار» 
از چیزی به نام جامعه را شــکل می دهد، شــبیه به ســخنرانی  است که در میان 
حضار نشســته و تنها به این فکر می کند که زنبیل خالی اش را پر کند. پس به هر 
قیمتی که شده میکروفن را می قاپد و حرف هایی را تکرار می کند که پیش از این از 

زبان یک یا دو سینماگر صادق شنیده شده است.
فیلم نامه «علفزار» در ســالن ســخنرانی دو کاربرد عمده دارد؛ اول تصاحب 
جایی که احســاس می کند به ســادگی اختیارش به او ســپرده خواهد شد و دوم 
وارونه کردن خواســته اولیه شــهروندان در برابر چیزی به نام عدالت. بازپرس در 
فیلــم «علفزار» به عنوان قهرمان تمام عیار ایرانــی، وظیفه اول را به خوبی انجام 
می دهد. او قرار اســت در مقابل شــهردار و دادســتان مقابله کند؛ اما به خوبی 

می داند که حضور ماورایی او در این صحنه بیش از هر چیز برای رنگ آمیزی کردن 
یک ســاختمان اســت؛ جایی که در فیلم نامه «علفزار» به عنوان قلمرو زیســت 
بازپرسِ به ظاهر مهربان بازنمایی می شود. پیداست که تاریخ انقضای این رخداد 
ســینمایی تا زمانی است که چراغ ســالن خاموش شــود. پس از آن، هر کدام از 
این بناها در هر نقطه ای که روی نقشــه فیلم «علفزار» دیده شوند، یک معماری 
مشــابه را نشــان خواهند داد. از این رو در پیرنگ «علفزار» خواسته بازپرس برای 
نقل مکان، قادر نیســت کــه هویت مکانی را تغییر دهــد. صحنه ای که در فیلم 
«علفزار» برای حضور این تیپ اجتماعی برگزیده شــده است، محدوده ای فراتر از 
یک یا دو ساختمان است. باری ارتباط او با سایر همکارانش در جایی دیگر کیفیت 
متفاوتی نخواهد داشــت؛ بنابراین فرقی نمی کند که او در مقابل وعده شــهردار 
چهره ای انسان دوســتانه از خود ســاخته و با آرایش مد روز پیش چشم تماشاگر 
امروز خودنمایی کند یا رفتاری مشــابه همکارانش داشــته باشد و سرگذشت زن 

تنهای گرفتار را نادیده بگیرد.

بازیگــری در فیلــم «علفزار» نیز چنیــن خاصیتی دارد. هرچند گــروه بازیگران 
در ایــن فیلم حضور قابل ستایشــی دارند و «علفزار» موفق شــده اســت که نظر 
داوران فســتیوال داخلــی را به خود جلب کند؛ اما انتخاب بازیگر تحت ســفارش 
فیلم نامه، رابطه تماشــاگر و فیلم را محدود به هیجان موقت ناشــی از تماشــای 
فرورفتن بازیگر در نقش می کند. ســینمای هالیوود بیشترین میزان توجه مخاطب 
را با کمک گرفتن از این فرایند حاصل کرده اســت. بازیگران با اســتعداد در سینمای 
سرگرمی ســاز اسلحه خانه ای دارند که به وقت نیاز کمال استفاده را از آن می برند. 
در فیلم «علفزار» فیلم نامه اجازه نزدیک شــدن بازیگر به نقش را می دهد و به نظر 
می رسد خواسته فیلم این است که تماشــاگر ایرانی بازپرسِ به ظاهر مهربان را در 
هیبــت بازیگر محبوبش بپذیرد. حال باید دید که تفاوت موجود میان تولیداتی مثل 
«علفزار» و فیلم هایی که با گذشــت ســال ها هنوز نگاه مدیران فرهنگی را به خود 
جلــب نکرده اند، به ایجــاد پارادایم فرهنگی تازه ای منجر خواهد شــد یا به تدریج 
مهارت تماشاگر در یافتن مناسبات زندگی اش بر پرده نقره ای را بیشتر خواهد کرد؟

سه شنبه
۲۴  خرداد   ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره  ۴۳۰۲

دریـچـه

تقویت راهبردهای بین المللی سینما
نشست مشترک رؤسای ســینماهای دو کشور ایران و عراق 
روز گذشته دوشنبه ۲۳ خرداد در محل سازمان سینمایی برگزار 

شد.
نشست مشــترک محمد خزاعی، رئیس ســازمان سینمایی 
و احمد موســی، رئیس امور ســینمایی عراق، به منظور تبادل 
نظر درخصوص گســترش تعاملات و همکاری های فرهنگی و 

سینمایی دو کشور در محل سازمان سینمایی صورت گرفت.
محمد خزاعی در این نشســت با اشــاره به شــاخصه های 
ســینمای ایران، از محتوای انســانی و ارزش های جهان شمول 
آن گفت: ســینما یکی از دریچه های مهم شناخت فرهنگ یک 
جامعه و ملت اســت و یکی از ابزارهای مؤثر در دیپلماســی 
عمومی در دنیاست. جایگاه ممتاز سینمای ایران بعد از انقلاب 
اســلامی در جهان و منطقه قابل اعتناســت و می توان از این 
ظرفیت برای تقویت مناســبات گســترده بین ملت ها استفاده 

کرد.
او ادامــه داد: در جهــان امروز تقویت مناســبات انســانی 
و اشــتراکات فرهنگی، آیینــی و اعتقادی از اهمیت بســزایی 
برخوردار اســت و دو ملــت ایران و عراق تاریخ و اشــتراکات 
فرهنگی عمیق و ریشه دار و روابط دیرینه دارند و سینما در این 

زمینه می تواند باعث قوت و استحکام بیشتر شود.
به گفته او تقویت مســائل فرهنگی و اجتماعی به تقویت و 

گسترش روابط سیاسی منجر می شود.
رئیس ســازمان ســینمایی با بیان اینکه تاریخچه تأســیس 
سالن ســینما در عراق بسیار قدیمی و ۱۲۰ ساله است که نشان 
می دهــد مردم عراق به ســینما علاقه مند هســتند، گفت این 
ویژگی ظرفیت بســیار مهمی برای تعاملات ســینمایی بین دو 
کشور ایران و عراق اســت. مضافا اینکه عراق علاوه بر قدمت 
فرهنگی از جشنواره های سینمایی و هنری خوبی هم برخوردار 

بوده است.
او با بیان اینکه دو کشور می توانند در زمینه آموزش، نمایش 
و عرضه آثار ســینمایی همکاری کنند، اضافه کرد: با توجه به 
ظرفیت های موجود ما آمادگی خود را برای تســهیل شــرایط 
حضور ســینماگران در جشنواره  ها، برگزاری هفته  های فیلم دو 
کشــور، برپایی هفته فیلم محرم و ســایر رویدادهای فرهنگی 
اعلام می کنیم و از طریق ظرفیت انجمن سینمای جوانان ایران 
برای اعزام استاد و مربی تخصصی و ارائه خدمات آموزشی در 

کشور عراق همکاری خواهیم داشت.
به گفته او تســهیل ارتباط و زمینه ســازی برای مشــارکت 
نیروهای تخصصی دو کشــور در پروژه  های مشترک سینمایی، 
تبادل دانش فنی و تخصصی و اعزام استاد و سینماگر به عراق، 
فراهم کردن شــرایط انجام پروژه  های تولید مشــترک بر اساس 
مفاهیم و موضوعــات منطقه ای و راهبردی و تقویت برگزاری 
رویدادهای ســینمایی از دیگر موارد تفاهمات صورت گرفته در 

این نشست مشترک بود.
احمــد موســی، رئیس امــور ســینمایی عراق نیــز در این 
نشســت ضمن قدردانی از همکاری های ســازمان سینمایی با 
اشــاره به عمق تاریخی و تمدنی دو ملت عراق و ایران، گفت: 
همکاری فرهنگی و ســینمایی و ایجاد فرصت های بیشتر برای 
کار مشــترک در حوزه ســینما به نفع دو کشور است و به دلیل 
اشــتراکات فرهنگــی و دینی دو کشــور ظرفیت های همکاری 

بسیار زیادی وجود دارد.
او افزود: ســینمای ایران به لحاظ محتوایی و فنی از جایگاه 
بســیار خوبی در منطقــه و جهان برخوردار اســت و برگزاری 
هفته هــای فیلــم متقابل دو کشــور، برگزاری جشــنواره های 
سینمایی، تولیدات مشترک و حضور استادان سینمایی ایران در 

عراق باعث رشد و پیشرفت سینمای عراق خواهد شد.
احمد موســی ضمن اظهار امیدواری بــرای برگزاری هفته 
فیلم ایــران در عراق در آینــده نزدیک خاطرنشــان کرد: پیرو 
توافقات صورت گرفته بین وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران 
و وزیر فرهنگ عراق، قرار شــده ایــران در زمینه ارائه خدمات 

آموزشی و اعزام متخصص و استاد به عراق اقدام کند.
او با اشــاره به فقدان ســینمای کودک در عــراق افزود: ما 
می دانیم ســینمای ایران به دلیل پشتوانه های فنی و فرهنگی 
در زمینه ســینما به ویژه ســینمای کودک قوی و موفق است و 
شاخصه های اخلاقی و آموزندگی و فرهنگی که این نوع سینما 

دارد، بسیار مهم است.
او ادامــه داد: از این رو ما به شــدت به این نوع ســینما برای 
کــودکان و جوانــان نیــاز داریــم و خوشــحال خواهیم شــد 
نمونه هایی از این فیلم ها را در عراق داشته باشیم و دفتری در 

این زمینه ایجاد کنیم.
رئیس امور ســینمایی عراق همچنین تقاضا کرد با همکاری 
ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و ســازمان سینمایی ایران 

هفته فیلم های عراقی در ایران برگزار شود.


